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 درس چهارم ( نوشته هاي گزارش گونه )

  »پركاربرد نوشتن است  يها قالب يكي از»   گزارش . 

 كند بنياد حواس ظاهر، بيان مي بر را رخدادهاي واقعي  .  

 كنيم معرّفي گويا و كوتاه  را رويدادي كه بخواهيم  مي نويسيم گزارش زماني . 

  كند  بازگو درستي  به را جزئيات برخي مكان و زمان،  بايد خوب گزارش. 

 است پرسش  از گيريبهره  گزارش،  تهية براي مناسب  ش هاي  رو از  يكي. 

 پرسش هاي (  مي كنيم؛ متنوّعي طرح پرسش هاي نظر،  مورد موضوع دربارة  ابتدا گزارش،  نوشتن هنگام

 عيني : مرحله اول )

 گزينش و سازمان دهي پرسش ها : مرحله دوم )(  .مي پردازيم پرسش ها چينش و  طبقه بندي به سپس 

 مي  شكل  عيني و محسوسنوشته هاي   با عمدتاً گونه  گزارش هاي متن فضاي چون كه است اين مهم نكتة

  .باشد عيني بايد نيز پاسخ ها و  پرسش ها نوع گيرد، 

  
 ٤ نوشتار هنجار      

 است متن بر حاكم فضاي به توجه واژه،  كاربرد در مهم نكات از  يكي . 

  شوند مي انتخاب متن هواي  و حال با متناسب ها واژه . 

 است مؤثر بسيار نوشته،  فضاي ايجاد ها در واژه  آوايي و  معنايي هاي ويژگي . 

  منظور مستقيم و واضح دارد و بايد از كلماتي استفاده شود كه اطلاع رساني فقط جنبه نوشته زباني        
 .  نداردبار احساسي و عاطفي نويسنده را منتقل كند و نياز به 

  است ، پس بايد از كلمات با بار انتقال احساسات خود به خواننده هدف نويسنده نوشته ادبي در
 احساسي مناسب استفاده شود . 

  
  دارد . اطلاع رساني است و فقط جنبه متن زباني نوشته زير، يك  

  
  مرتبة در مغز از بعد كاركرد لحاظ از  ها مشچ بگوييم اگر. است  انسان بدن اعضاي پركارترين از  يكي چشم، « 

 مستمر صورت به ساعت چهار و بيست در انسان مغز كه است درست اين .ايم  نگفته بيهوده  گيرند،  مي قرار دوم
  فعّاليت ميزان همين به نيز ها  چشم و نيست تنها ها ساعت اين طول در مغز كه بگوييم بايد امّا كند؛ كارمي
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 هاي ياخته. نيست صحيح  اين امّا اند؛ استراحت حال در ها چشم خواب،  هنگام كه  كنيد مي فكر شايد. دارند
  . »كنند مي كار بيداري در چه  و خواب در چه مستمر صورت به چشم
  استفاده كرده واژگان با بار احساسي دارد و از  آفرينش ادبي است و قصد متن ادبي  نوشته زير، يك ،

  است .  
 كهكشان جادة  بر تابستان،  مهربان  و روشن هاي شب نيمه باران ستاره  دل در. ام گشته را  آسمان طبقات « همة
 خدايان،  با. ام كرده  شنا ملكوت پاك فضاي در فرشتگان،  بال در بال . ام درنورديده  را ابديت صحراي. ام تاخته

 .ام بوده  آشنا اند،  يافته آرام آسمان در كه جاويد  ارواح همة با آسمان،  زيباي هاي الهه همة با ايزدان، 

 هر اندام  از. ام ربوده  را خط زيباترين هركدام سيماي از. ام آورده  برايت يادگاري،  يادي،  ،  يك هر از جا،  هر از
  و دست با و ام دزديده  رنگي اندازي،  چشم آسماني،  دريايي،  افقي،  گلي،  هر از. ام گرفته  را طرح نازنين ،  يك

 دامان به تنهايي،  شبان نيمه معراج  از زميني،  آسمان اين  سوي آن هاي طرح و ها  رنگ و ها خط از  پر دامني
  »   .زمي ر تو دامن در ام آورده  ها ن آسما از كه ها وديعه آن تا ام نشسته. ام آمده  د فرو تو مهربان

  
  ٧١نگاري صفحه  حكايت

 بازنويسي حكايت :  

كند و آن كسي  جهالت خود اعتراف ميز يكي از عالمان (حكيمان) شنيدم كه گفت : فقط يه شخص به ناداني و ا
است كه در زمان صحبت كردن شخص ديگري ، در حالي كه هنوز سخن او به اتمام نرسيده شروع به سخن 

 .گفتن مي كند و اين نشانه جهالت چنين فردي است

انسان عاقل اي انسان فهميده ، سخن سر و ته و ابتدا و انتها دارد. پس در ميان سخنان ديگران صحبت مكن كه 
  . كند كه سكوت برقرار باشد و كسي در حال سخن گفتن نباشد و هوشمند فقط هنگامي صحبت مي


